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اساد واعظ زاده در مصاحبه با مجلّه حوزه، شماره 141 مراجعه نکردنِ علمای شیعه را به روایات نبوی درج شده
در کابهای اهل سنت، جمودِ فکری و بزرگ ترن و نخستن مانع فکری بر راه روشنفکری در حوزه فقه شمرده

است:
 (بزرگ ترن مانع فکری برای ان نوع روشنفکری [حوزوی] آن است که کسی بر عترت جمود بورزد و بگوید: قرآن و
عترت و سنت را، که اهل سنت در کابها از رسول اللّه (ص) نقل کرده اند، هچ بینگارد. نادیده گرفتنِ سنت که

الان در بن اهل تسنن و در کابهای شان هست، به ان دلل که ما عترت داریم و همن عترت از سنت کفایت
ی کند، ان جمود فکری و اولن مانع فکری در حوزه فقه است.) 1

ان گفار

نخست آن که، با مبانی پذرفه شده در میان روان اهل بیت ناسازگار است.
دو دیگر، علمای شیعه در همه دوره های اریخی، به سنت رسول خدا اهمیت وژه داده و در اسنباطها و

اجتهادها به آن پای بند بوده اند.
در نهایت، ان سخن با مبانی و دیگر سخنان جناب اساد نز تعارض دارد که در ضمن بحث یادآور خواهیم شد.

جداناپذری عترت از سنت

شیعه عترت را جدای از سنت نی بیند. در نگاه و باور شیعه، عترت و سنت از یکدیگر جدا ناپذرند. عترت، اساسی
ترن مهم ترن و روشن ترن راه شناخت قرآن و رسیدن به سنت یامبر (ص) است. به همن جهت در حدیث
(قلن) که متواتر بن فریقن و از هر جهت ی شک و شبهه است، (عترت) به عنوان عدل قرآن و مرجع دینی
امت شناسانده شده است. محب الدن طبری در ذخائر العقی فی مناقب ذوی القری، از زیدبن ارقم، از رسول

خدا نقل کرده که فرمود:
 (انی ارک فیکم القلن ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر کاب اللّه حبل ممدود من

السماء الی الارض، و عترتی، اهل بیتی و لن یتفرقا حتی ردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فهما.) 2
من دو چز گرانبها در میان شما به جا ی گذارم، ا وقتی به آن دو تمسک جوید، پس از من گمراه نخواهید شد:
یکی از آن دو بزرگ تر از دیگر است: کاب خدا ریسمانی کشیده شده از آسمان ا زمن. و عترتم، اهل بیتم. آن دو

از یکدیگر جدا نشوند، ا در کنار حوض [کوثر] بر من وارد شوند. بنگرید چگونه سفارش مرا در حق آن دو به جای
ی آورید.

ان حدیث، با تعبرها و سندهای گوناگون وارد شده. بیش از بیست نفر صحای یامبر آن را نقل کرده اند. از
طرق شیعه 82 سند و از طرق دیگر مذاهب 39 سند دارد.3

بر اساس همن اصل جداناپذری سنت و عترت، شاید بتوانیم بگویم تعبر: (کاب اللّه و سنتی) که در پاره ای از



منابع آمده، افزون بر آن که به تعبر آقای واعظ زاده در مصاحبه دیگری با مجله حوزه (مرسل و غر مسند) 4
است، با تعبر کاب اللّه و عترتی تعارض ندارد و قابل جمع است. زرا ناسازگاری بن عترت و سنت نیست.

عترت، تفسرکننده و روشنگر سنت است.
اساد شهید مطهری (م 1358) در ان باره نوشه است.

 (در ایّای که ما در قم بودیم، اوایلی بود که مجله رسالة الاسلام، توسط دارالقریب منتشر ی شد. در آن جا،
یکی از علمای اهل تسنن، در مقاله ای ان حدیث را به ان شکل نقل کرده بود که یغمبر فرمود: انی ارک فیکم

القلن: کاب اللّه و سنتی.
مرحوم آیت اللّه بروجردی که در ان گونه مسائل، بسیار عاقلانه فکر ی کرد، طلبه فاضلی به نام آقای شخ قوام
وشنوه ای را، که خیلی اهل تبع بود، راهنمای کردند که ان حدیث را از کتب اهل سنت، استخراج کنند که شاید

در بیش از دویست کاب از کتب معتبره موردِ اعتماد اهل سنت، نوشه اند که: یامبر فرمود: (انی ارک فیکم
القلن، کاب اللّه و عترتی) و ان حدیث در مقامات و جاهای مخلف بوده. البه منظور ان نیست که یغمبر
(ص) حتی یک بار هم نگفه است که: من دو چز در میان شما ی گذارم: کاب و سنت. چون منافاتی نیست
بن کاب و سنت و کاب و عترت. زرا عترت، برای بیان سنت است. صحبت ان نیست که ما به سنت رجوع

کنیم، یا عترت; بلکه عترت است که مبّن واقعی سنت است و تمام سنت، نزد آنهاست.
کاب اللّه و عترتی، یعنی شما باید سنت مرا از عترت من لقی کنید. علاوه بر ان، خود همن که ی گویم

یامبر (ص) فرمود: (انیّ ارک فیکم القلن کاب اللّه و عترتی) سنت است. چون حدیث یامبر است.
در هرحال آن شخص (حاج شخ قوام) رساله ای در ان زمینه تهیه کرد و آن را فرساد به دارالقریب مصر.

دارالقریب هم آن را چاپ و پخش کرد.) 5
علاوه، در صورت تعارض، افزونِ بر متواتر بودن حدیثِ: (کاب اللّه و عترتی) (کاب اللّه و سنتی) خبر واحد است.
برخی از علمای اهل سنت آن را مرسل (بدون سند) نقل کرده اند6 و راویان حدیث مسند آن نز، تضعیف شده
اند، مانند: اسماعل بن ای اویس، که آن را به ابن عباس نسبت داده. اسماعل بن ای اویس متهم به جعل

حدیث است.7
وجود افراد غر معتبر در سلسله سند ان حدیث و متواتر بودن حدیث: (کاب اللّه و عترتی) سبب شده که

شماری از علمای مذاهب، آن را مجعول و از ساخه های امویان برای از میدان به در کردن عترت بدانند.
حسن بن علی سقاف از علمای شافعی، پس از تصحح و اید روایت: (کاب اللّه و عترتی) اکید کرده است:

 (خبر کاب اللّه و سنتی موضوع و مجعول است و اموی ها و روان آنان در جعل آن دست داشه اند.) 8

عترت، آینه تمام نمای سنت

سنت رسول خدا، ترجمان قرآن و آموزه های وحیانی است. در زمان حیات آن بزرگوار مردم گفارش را ی شنیدند
و آوزه گوش قرار ی دادند و رفارش را ی دیدند، لاش ی کردند رفار خود را با رفار آن حضرت برابر سازند.

امّا پس از حیات رسول خدا چه باید کرد؟ رسول خدا، برای پس از حیات خود، راه نشان داد و کسانی را شناساند
که رفار و گفارشان آینه تمام نمای سنت اوست. چون اینان، هچ گاه از چهارچوب گفار و رفار رسول خدا،

برون نی روند، همیشه و در همه حال، در همان هاله نورانی حرکت ی کنند و سخن ی گویند. حاضر هسند
تن به هر سختی بدهند، ولی به هچ روی حاضر نیسند، گای از سنت آن حضرت واپس بگذارند.



سنت رسول خدا، جز در صفحه ان آینه تمام نما و شفاف، نی ماند، چون سنت، قرآن نیست که از گزندها در
امان بماند. از ان روی باید وجودهای شریفی باشند و سینه های نورانی که آن نور، در چهره وجود و سیمای سینه

آنان تبلور یابد.
علی (ع) در شورای شش نفره، بر اثر پافشاری بر عمل به قرآن و سنت رسول خدا، از خلافت محروم شد. علی نی
توانست آینه تمام نمای سنت نباشد که سنت نبوی به جز آینه گری او نی ماند، دستخوش حوادث ی شد، از
ذهنها رخت ی بست و از جلوی چشمها دور ی شد. او باید، در همه لحظه های زندگی، بوژه در دوران حکومت
سنت رسول خدا را به تمام قد نمایش ی داد. از ان روی قاطعانه خط مشی خود را اعلام کرد و آن ان که آینه

تمام نمای سنت رسول خدا خواهد بود که جز ان نی تواند باشد:
 (اسر فیکم بکاب اللّه و سنة نبیّه ما استطعت… انِ کاب اللّه و سنة نبیّه لایحاج معهما الی اجّری احد.) 9

به اندازه توان خود، به کاب خدا و سنت یامبر او عمل ی کنم. همانا با قرآن و سنت یامبر خدا، نیازی به روش
دیگران نیست.

به سره و سخن ک ک دیگر معصومان اگر دقق نگریسه شود، به روشنی دریافت خواهد شد که مو به مو
بدون کوچک ترن کژی سره و سخن آنان نمود و جلوه سرت رسول خداست. چون چنن بود، حکمروایان،

کسانی که با سنت رسول خدا فاصله داشند و میانه ای نداشند، با حضور ان آینه های تمام نما در بن مردم
مخالفت ی کردند و با هر حرکتی که به حضور آنان بینجامد و یادآور نمود سنت رسول خدا باشد.

رسول خدا با ان حدیث شریف (قلن) بنای باشکوهی را ی ریخت که امت اسلای ی دغدغه و به دور از ابهام،
به سرچشمه قرآن و سنت دسترسی داشه باشد و با در نگریستن به آینه تمام نمای عترت، در هر شرایطی، قرآن

و سنت را فهم کند و رازها و رمزهای آنها را دریابد و به گمراهی گرفار نیاید.

عترت و لاش در حفظ سنت

وقتی انسان به کارنامه درخشان عترت پس از رسول خدا ی نگرد، به اعجاز روایت رسول خدا ی ی برد که
فرمود:

 (انی ارک فیکم القلن، کاب اللّه و عترتی)
جان فشانهای عترت در حفظ سنت، راه روشن فهم و درک قرآن و چگونگی یاده کردن و عمل به آن ها، زوایای

ان اعجاز بزرگ را روشن ی کند که اگر عترت نبود، دسترسی به سنت چسان ممکن بود و چسان ممکن بود آن را
حفظ کرد و از گرداب فنه ها برون کشید و مشعل راه امت اسلای ساخت. پس از یامبر (ص) دستهای یدا و

پنهان، به هر دلل و توجی، به رویاروی با سنت برخاسند و به لاشی گسترده دست زدند ا سخنان رسول خدا
را از دور خارج سازند.

ذهی ی نویسد:
 (ان الصدق جمع الناس بعد وفاة نبهم. فقال: انکم تحدثون عن رسول اللّه احادیث تخلفون فها و الناس

بعدکم اشّد اخلافاً فلاتحدثوا عن رسول اللّه شیئاً فمن سألکم فقولوا بیننا و بینکم کاب اللّه فاستحلوا حلاله و
حرموا حرامه.) 10

ابوبکر، پس از رحلت رسول خدا، خطبه خواند و گفت: همانا شمااز رسول خدا احادیثی را نقل ی کنید و در آن
اخلاف ی ورزید و پس از شما، مردم بیش تر اخلاف خواهند ورزید. پس هرگز حدیثی از رسول خدا نقل نکنید و



هرکس از شما رسید، به او بگوید: بن ما و شما، کاب خداست. پس حلال آن را حرام و حرام آن را حرام
بشمارید.

 (قالت عائشة: جمع ای الحدیث عن رسول اللّه فکانت خمسمائة حدیث، فبات لیلةً یقلبُ کثراً قالت: فغمنی
فقلت: قلب لشکوی لشِیءٍ بلغک فلمّا أصبح قال: ای بنیةُ هلی الاحادیث التی عندک فجئه بها فدعا بنار

فأحرقها.) 11
عایشه گفت: پدرم سخنان رسول خدا را جمع آوری کرد، ا به پانصد حدیث رسید شی خوابید، در حالی که بسیار

از ان هلو به آن هلو ی گردید.
عایشه گفت: اندوهناک شدم.

گفتم: ناراحتی ای داری، یا خبر ناراحت کننده ای به تو رسیده است؟
چون بامداد رسید، مرا صدا زد و گفت: دخترم! احادیثی را که نزد تو به امانت سرده ام، بیاور.

من احادیث را آوردم.
آن گاه آن ها در آتش سوزاند.

خلیفه دوم، در جلوگری از ضبط و نشر روایات رسول خدا، بیش از خلیفه اول، شدت عمل به خرج ی داد.
زهری، از عروة بن زبر نقل ی کند:

 (ان عمر بن الخطاب اراد ان یکتبَُ السنن فاستفتی اصحاب رسول اللّه، صلی اللّه علیه و آله، فی ذلک فأشار و
اعلیه ان یکتبُها. فطفق عمر، رضی اللّه عنه، یستخرُ اللّه فها شهراً، ثم اصبح وماً و قد عزم اللّه له فقال: انیّ

کنت ارید ان أکتبَُ السنن و انی ذکرت قوماً کانوا قبلکم کتبوا کاباً فأکبوا علها و ترکوا کاب اللّه و انیّ واللّه
لاأشوب کاب اللّه بشیء ابدا.) 12

عمربن خطاب بر آن شد سنن یامبر را گرد آورد. در ان باره، با یاران یامبر رازنی کرد. همگی گفند: آن را گرد
آورد. عمر، یک ماه در ان باره از خدا طلب خر و راهنمای کرد. پس روزی صبح کرد و خداوند اراده اش را استوار

ساخت، رو به اصحاب یامبر کرد و گفت: من قصد داشتم سنن یامبر را بنویسم به یاد آوردم گذشگان کابهای
نوشه و همه سعی شان متوجه آن کابها بود و کاب خدا را رها کردند. به خدا قسم، من کاب خدا را با چز

دیگر درهم نی آمزم.
کسانی که به نقل احادیث یامبر مبادرت ی کردند مجازات ی کرد و اجازه نی داد آنان ازمدینه خارج شوند.13

ان سیاست در دوره عثمان و دوره معاویه نز ادامه یدا کرد.14
سیاست بازدارندگی از نگارش و نشر روایات رسول خدا ا روزگار عمربن عبدالعزز ادامه یدا کرد و جامعه اسلای
بوژه روان مکتب خلفا، در حدود 90 سال از نقل و ضبط سنت یامبر محروم بودند در دوره عمربن عبدالعزز
(98 ه) ثبت و نشر احادیث نبوی آزاد شد. وی، ابوبکر بن حزم را مأمور کرد احادیث یامبر را گرد آورد. ان فاصله
طولانی میان رحلت یامبر و آزاد شدن احادیث نبوی، آسیبهای جدّی به معارف دینی وارد ساخت و بر اثر ممنوع
بودن کابت حدیث و سرگری مردم به فتوحات خارجی، بخش درخور توجی از احادیث سنن توسط صحابه و

ابعن به دست فراموشی سرده شد15 و میدان برای تحریف گران و سیاست بازان باز شد.
ولی اهل بیت یامبر، از همان روز رحلت یامبر، به حفظ و ضبط و نقل روایات یامبر همت گماشند و یاد و
خاطره و سرت یامبر خدا را زنده نگهداشند. ائمه (ع) بارها فرموده اند: دانشهای ما و آن چه ی گویم، از

جدمان یامبر است که سینه به سینه به ما رسیده و مانند گنجینه ای رارزش از آن، در نزد اجداد ما، نگهداری



شده است.
امام باقر (ع) به جابر درباره منابع دانش عترت فرمود:

 (ولکناّ نحدکم باحادیث نکنزها عن رسول اللّه (ص) کما یکنز هؤلاء ذهبهم و فضّتهم.) 16
ان دانشها احادیثی است که از یامبر (ص) ذخره کرده ایم، چنانکه دیگران سیم و زر خود را پنهان ی کنند.

و یا:
 (ولکناّ حدّنا ببینةّ من ربنّا بیّنها لنبیّه (ص) فبیّنه لنا.)

و یا:
 (ولکناّ نفتهم بآار من رسول اللّه (ص) و اصول علم عندنا، نتوارثها.) 17

 (کابراً عن کابر، نکنزها کما یکنز هولاء ذهبهم و فضّتهم.)
از سرچشمه های همیشه جوشانِ دانش اهل بیت کاب علی بن ای طالب است و مصحف شریف فاطمه زهرا

(ع) .
کاب امام علی، کای بوده بزرگ، در هفت ذراع: (صحیفة طولها سبعون ذراع.) 18 (و انه کاب مدرج عظیم) 19
ان کاب، دربردارنده مطالی است که حضرت رسول بر علی بن ای طالب املا کرده و آن حضرت نوشه است، در

مسائل اعقادی، فقی مورد نیاز مردم.20
ان در نزد امامان، موجود بوده است.21

ائمه اطهار، در برابر موج مخالفت با نشر روایات رسول خدا، ایسادند و در هر مجلس و نشستی که با یاران خود
داشند، سخنان رسول خدا را برای آنان نقل و شرح کردند که در کابهای روای و اریخی، ان حرکت بزرگ سنت

گستری، بازاب یافه است.
شیعیان اهل بیت، سنن یامبر و گفه های علی و دیگر ائمه را نوشه و نشر ی دادند.22

بخش عمده سره، غزوه ها و سفرهای یامبر، بوژه سفر حجه الوداع است که توسط امام علی، امام باقر و امام
صادق (ع) برای مردم شرح شده و اکنون در منابع حدیثی موجود است.

امام رضا (ع) در سفر خراسان، در شهرهای بن راه، روایتهای یامبر را به اسناد پدران خود برای مردم حجاز، عراق
و خراسان نقل ی فرمود:

 (وکان لاینزل بلداً الاّ قصده الناس یستفتونه فی معالم دینهم فیجیبهم و یحدثهم الکثر من آبائه عن علی (ع)
عن رسول اللّه، صلی اللّه علیه و آله.) 23

امام رضا در هر شهر و آبادی که فرود ی آمد، مردم به سراغش ی رفند و از معارف دن شان از آن بزرگوار ی
رسیدند. امام به آنان پاسخ ی داد و بسیار روایات یامبر را به نقل از پدران خویش از علی (ع) برای مردم نقل

ی فرمود.
از آن روی که امامان معصوم، سینه هاشان گنجور سخنان دُررَبار و زندگی آفرن رسول خدا بود، امام صادق (ع)

بارهای بار به جویندگان دانش ی فرمود، سنت و احادیث یامبر در نزد ما است و هرکس خواهان معارف و آداب
و سرت یامبر است، نزد ما بیاید.

امام، به مدعیان فقاهت که گمان ی کردند دانایند و از نیازهای دینی مردم آگاهی دارند و از سر نادانی سخنانی
ی گویند، ی فرمود:

 (یظن هؤلاء الذن یدعون انهم فقهاء علماء و انهّم قداثبتوا جمع الفقه و الدن فما یحاج الیه الامه. و لیس



کل علم رسول اللّه علموه و لاصار الهم من رسول اللّه و لاعرفوه و ذلک ان الشی من الحلال و الحرام و الاحکام
رد علهم فیسالون عنه و لایکون عندهم فیه اثر عن رسول اللّه (ص) .) 24

آنانی که خود را از فقهان و علمای اسلام ی انگارند و ی پندارند که تمای مسائل فقی و دینی و همه نیازهای
دینی مردم را ی دانند، بر همه دانشهای آگاهی ندارند و چزی از یامبر به آنها نرسیده است و علم رسول خدا را
نشناخه اند. زرا وقتی که از احکام از حلال و حرام از آنان رسیده ی شود، حدیثی از یامبر در ان باره نزد آنان

وجود ندارد.

مرجعیت علی عترت

رسول خدا، عترت را مرجع علی برای اهل اسلام قرار داد. مرجعیت آنان را در ان حدیث شریف به روشنی اعلام
کرد و آنان را مدار و سنگ زرن وحدت امت اسلای قرار داد. مکلمان سنی و شیعه، یکی از دلائل ضرورت

امامت را از بن بردن اخلافهای داخلی میان مسلمانان شمرده اند.25
پس از یامبر فنه های بسیاری در میان مسلمانان در فهم پاره ای از آیات قرآن، چگونگی اجرای احکام دن و نز
بر سر تفسر سنن منسوب به یامبر، پدید آمد و ان اخلافها سبب گردید مذهبهای گوناگون فقی پدید آید و

چه بسا، روان مذاهب یکدیگر را کفر ی کردند.
طه حسن ی نویسد:

 (به زودی فنه مسلمانان را فرا گرفت و اخلاف آنان به سختی کشید ا آن جا که یکدیگر را کافر شمردند و فرقه
های مخلف در طول ارخ، حدیث فراوان از رسول اکرم (ص) روایت کرده اند; چه هر فرقه ای ی خواست ابت

کند که تمسک او به سنت یغمبر از فرقه های دیگر بیش تر است. خطبای هم یدا شدند که برای موعظه کردن
مردم و بیم دادن ی نشسند و حدیث فراوان ی خواندند. بسیاری از اینان آن چه را یغمبر نگفه بود، به او

نسبت ی دادند، ا مردم را [به گمان خود] به کار نیک وادارند و از بدها باز دارند. اینان، دروغ بستن بر یغمبر را
در مقام موعظه کردن مسلمانان و امر به معروف و نی از منکر، روا ی دانسند… پس دروغ ردازان و کسانی که

سوءنیت داشند، یدا شدند و در نقل حدیث زیاده روی کردند و دروغ فراوان گفند.) 26
عترت مهم ترن و شایسه ترن مرجعی است که ی تواند به ان اخلافها پایان بدهد و سنتهای راستن را از آن

چه به یامبر نسبت داده اند، سوا کند.
امروز نز مرجعیت علی خاندان یامبر، کارگشا، زمینه ساز وحدت و مهم ترن کانونی است که ی تواند همه

مسلمانان را رامون کلام و فقه اسلام گرد آورد و نیازهای اجتماعی امت یامبر را برطرف سازد و به اخلاف فقی
بن مذاهب پایان دهد.

شهید مطهری، ان نکه را از اسادش آیت اللّه بروجردی ان چنن نقل ی کند:
 (یادم هست که مرحوم آیت اللّه بروجردی، همیشه ان مطلب را گوشزد ی کردند که: دو مطلب است. ان دو

مطلب را از یکدیگر تفکیک بکنید. آن وقت اخلافات ما با سنی ها حلّ ی شود… یکی مسأله خلافت و زعامت و
دیگر مساله امامت.

در مورد خلافت و امامت، ما ی گویم بعد از یغمبر آن کس که ی بایست زمامدار ی شد، حضرت امر (ع)
است. آنها ی گویند: نه، ابوبکر است. ان یک اخلاف.

مسأله دیگر مسأله امامت است. یعنی ما نها روی شأن زمامداری و حکومت یغمبر، بحث نی کنیم. یغمبر



شأن دیگری هم داشت و آن اینکه یغمبر بود و مبن احکام. ما ان حساب را باید بکنیم که بعد از یغمبر مرجع
احکام کیست؟ یعنی قول چه کسی برای ما حجت است؟

بعد ایشان ی گفند که: در بعضی از روایات، نص در ان است که یامبر فرمود: علی (ع) بعد از من خلیفه و
زمامدار است. بعضی دیگر مطلب را علاوه ی کنند، ی گویند: رسول اکرم فرمود: علی بعد از من مرجع احکام

است. ما به سنی ها ی گویم که ما یک بحثی با شما داریم راجع به زمامداری بعد از یغمبر، ولی ان موضوع
گذشه است، نه حضرت علی وجود دارد که زمامدار باشد و نه ابوبکر. رونده ان موضوع را ی بندیم… ولی یک

مسأله دیگر هست و آن ان که قول چه کسی بعد از یغمبر حجت است؟
حدیث (انی ارک فیکم القلن، کاب اللّه و عترتی) 27 مقام مرجعیت علی عترت را بیان ی کند و آن امروز به

درد ما ی خورد. یعنی الان ما باید در یاد گرفتن احکام ببینیم عترت چه گفه است.) 28
آقای واعظ زاده در سال 70، در مصاحبه با مجله حوزه، همن نکه را به بیانی دیگر از اسادش آیت اللّه بروجردی

نقل کرده است:
 (امروز مسلمن نیاز ندارند که بدانند کی خلیفه بود و کی نبود. آن چه نیاز مسلمانان است ان است که: بدانند از
چه مأخذی احکام گرفه ی شود. آنان ی گویند: قرآن و سنت، ما ی گویم قرآن و عترت. بنابران، امروز که نه
حکومت اسلای است و نه خلافتی، ما ی توانیم حرف خود را به کرسی بنشانیم و بگویم مرجع مشکلات مردم

(ائمه اهل بیت) هسند. سیاستهای حای خلافت که قبلاً عامل تفرقه و مانع از شنیدن حرف حق ما بودند، فعلاً
وجود ندارند. حرف ما گوش شنوا در بن اهل سنت خواهد داشت.) 29

جمود علمای شیعه بر قرآن و عترت

اساد واعظ زاده، به جای واژه جمود در فراز:
 (بزرگ ترن مانع فکری برای ان نوع روشنفکری، آن است که کسی بر عترت جمود بورزد.)

بهتر بود که ی گفت بسنده کردن بر عترت. چون ان فراز افزون بر ناهمخوانی با روش عالمان شیعه در طول
ارخ، به گونه ای توهن آمز است که ی گمان، آیت اللّه واعظ زاده چنن قصدی نداشه است.

اگر شماری از محدان و فقهای شیعه، کم تر به منابع اهل سنت رجوع کرده اند، از سر تعصب کور و جمود فکری
نبوده است، بلکه افزون بر آن که احادیث یامبر در نزد ائمه معصومن موجود بوده و آن چه را بیان ی فرموده
اند، همان بوده که رسول اکرم فرموده اند، علمای شیعه، به نصّ حدیث قلن، گفار و سرت ائمه اطهار را نز

به مانند سخن یامبر حجت ی دانند و دوره تشرع در نظر آنان نزدیک به سه سده را دربری گرد و انبوه
روایتهای صادره از ائمه اطهار و موضع گرهای آنان در برابر دگرگونهای گوناگون و مسائل نویدا و… علمای شیعه

را از مراجعه به فاوی دیگران و یا داده های شبه عقلی، مانند قیاس، ی نیاز ی سازد. پس مراجعه نکردن آن
دسه از فقهای شیعه به منابع دیگر مذاهب به دلل استغنای علی است که به برکت عترت از دیگران دارند.

شخ طوسی در مقدمه مبسوط در ان باره نوشه است:
 (من همواره از مخالفان و کسانی که از فقهان درباره فروع فقی کار کرده اند، ی شنوم که فقه یاران امای ما
را سبک ی شمرند و آن را به اندک بودن فروع و کی مسائل منسوب ی دارند و ی گویند: اینان اهل کاست و
فزودند و کسی که قیاس و اجتهاد را نفی کند راهی به سوی کثر مسائل و تفرع بر اصول ندارد; زرا بیش ترن

بخش مسائل از ان دو راه به دست ی آید.



ان سخنان، معلولِ ناآگاهی ایشان از مذاهب ما و کی أمل ایشان درباره اصول ماست. اگر ایشان، با نظر دقت،
به اخبار و فقه ما ی نگریسند، ی دانسند که همه مسائلی که از آن یاد کرده اند، در اخبار ما موجود است. و

درباره آنها نصوص آشکار در گفارهای امامان است که سخن شان، مانند سخن یامبر (ص) حجت است و ایشان
را در باب همه مسائل گفه هاست، یا خصوصاً یا عموماً و یا به تصرح و یا به اشاره.

امّا فروع فقی فراوانی که آنان در کابهای خود گرد آورده اند، همگی در اصول ما جای دارد و اصول فراگر آن فروع
ی باشد و در مذهب ما دارای راه حلی روشن است. و ان، نه بر وجه قیاس، بلکه بر شوه ای که مایه علم و

دانشی ی شود که عمل بدان واجب ی گردد و راه ویش به سوی آن همواره ی شود. مانند: بنابر اصل و برائت
ذمّه و جز آن.) 30

افزون بر ان که روشن شد سره علمای شیعه در مراجعه به کاب و عترت و هچ انگاری آن چه در کابهای اهل
سنت آمده، از روی جمود نبوده، بلکه از روی ی نیازی بوده است، با ان حال، ان سخن که (علمای شیعه)

(سنت) را که اهل تسنن در کابها از رسول خدا نقل کرده اند هچ بینگارند. درست نیست. با واقعیتهای اریخی و
سره علمای یشن و پسن، سازگاری ندارد. علمای یشن هماره به منابع دیگر مذاهب مراجعه و از آنها

استفاده کرده اند. زرا به باور اینان، چه بسا پاره ای از احادیث نبوی و یا روایتهای صادر از ائمه درگذر زمان از میان
رفه باشد و یا روایتهای درج و ثبت شده در کابهای اهل سنت، به زمینه صدور روایات ائمه کمک کند. از ان روی

علمای شیعه در احکام فقی و دریافت سنن یامبر، به منابعه حدیثی و اریخی اهل سنت رجوع کرده و ی
کنند.

شخ طوسی در عدة الاصول ضرورت رجوع به کابهای حدیثی دیگر فرق اسلای را اصلی از اصول فقه دانسه و
یادآور شده که علمای ما برابر آن عمل ی کردند.

 (و ان لم یکن من الفرقة المحقه خبر وافق ذلک و لایخالفه و لایعرف لهم قول فیه، وجب ایضا العمل به، لما
روی عن الصادق، علیه السلام، انه قال: (اذا نزلت بکم حاده لاتجدون حکمها فیما روؤا عناّ فانظروا الی ما رووا عن
علی، علیه السلام، فاعملوا به.) 31 ولاجل ما قلنا عملت الطائفه بما رواه حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب و نوح

بن دراج و السکونی و غرهم من العامه عن ائمنا علهم السلام فیما لم ینکروه و لم یکن عندهم خلافه.) 32
اگر روایتی از عامه بر موضوعی وارد شد و از میان شیعه خبری بر موافقت و یا بر مخالفت آن وجود نداشت و

فتوای در آن مساله نز وجود نداشت، واجب است به آن خبر عای عمل شود و دلل آن، روایتی است از امام
صادق:

هرگاه حاده ای برای شما روی داد که حکم آن را در آن چه از ما روایت شده نی یابید، به آن چه آنان [عامه] از
علی (ع) روایت کرده اند، نظر کنید و بدان جامه عمل وشید.

و به همن جهت، علمای شیعه به روایتهای حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب و نوح بن دراج و سکونی و دیگر
راویان عامه از ائمه ما، در مواردی که انکار نکرده و برخلاف آن روایتی نبوده، عمل کرده اند.

شخ طوسی در نوشه ها و ژوهشهای علی خود، به فاوی و روایات دیگر مذاهب توجه وژه داشه، روایتها و
فاوی آنان را در کابهای خود ذکر کرده است. در کاب فقی شخ در کاب خلاف، تفسر تبیان و مبسوط اقوال

دیگر مذاهب را یاد کرده است. در کاب فقی مبسوط، دیدگاه های دیگر مذاهب در هر مسأله ای به روشنی بیان
شده، ا آن جا که شماری از علمای اهل سنت، آن را منبع مورد اطمینان در بیان دیدگاه مذهب خود یافه و به آن

مراجعه ی کرده اند:



اساد واعظ زاده در گفت و گوی با مجله حوزه ی گوید:
 (مرحوم بروجردی، کاب (مبسوط) شخ طوسی را به عنوان هدیه، برای شخ عبدالمجید سلیم، رئیس وقت

الازهر، فرساده بود. ان کاب در او چنان اثر گذاشه بود که در اواخر عمرش گفه بود:
چه آن موقع که مفتی سرزمن مصر بودم و چه بعد، که عضو لجنه افاء الازهر بودم، هرگاه ی خواستم به
کمیسون فتوا بروم برای نظر دادن در مسأله ای، حتما قبل از رفتن، کاب مبسوط را مطالعه ی کردم.) 33

علامه حلی نز، چنن بود. او، از روی انصاف دیدگاه های مخالف را طرح ی کرد. در کاب تذکره الفقهاء، نهج
الحق و… عقاید فقی و کلای اربابان دیگر مذاهب را بدون تعصب و یش داوری نقل کند و در مواردی از آنها

پاسخ ی گوید.
به گواهی ارخ نگاران، و تذکره نویسان، شیعه و اهل سنت، علامّه حلی پا از داره حق و حقیقت برون نی نهاد

در گفت و گو و مناظره با علمای دیگر مذاهب، بسیار برخورد نرم و مهرآمز داشت بزرگان همه مذاهب بوژه
صحابه رسول خدا، با احترام و ادب یاد ی کرد.34

هم در میان اسادان و هم در میان شاگردان علامه حلّی جمع زیادی از علمای دیگر مذاهب، دیده ی شوند.
نجم الدن شافعی، شخ برهان الدن نسفی. جمال الدن نحوی، عز الدن فاروقی و ابن صباع حنفی، از اسادان

علامه بوده اند.
علامه حلی در اجازه کبره اش به آل زهره نوشه است:

 (محمد بن محمد کیشی از بهترن علمای شافعی بود و در بحث و مناظره از باانصاف ترن افراد. من در نزد او
درس خوانده ام. گاه بر او ارادهای ی گرفتم، او در اندیشه فرو ی رفت و گاه ی گفت: مهلت بده ا بیندیشم.

چند روز ی گذشت. گاه پاسخ ی داد و گاه ی گفت از پاسخ عاجزم.) 35
از معاصران، آیت اللّه بروجردی نز همن روش را داشت. ایشان لازم ی دانست برای فهم روایتهای اهل بیت،

باید به فاوی و روایات اهل سنت رجوع کرد.
آقای واعظ زاده در مصاحبه با مجله حوزه ی گوید:

 (مرحوم بروجردی، معقد بود که: با مراجعه به فاوای و روایات اهل سنت، بهتر ی توان روایات ائمه را فهمید و
فتوا داد. ایشان بر ان عقیده بودند که: فقه شیعه، به منزله حاشیه ای است بر فقه اهل سنت; زرا در آن زمان،
فتوای راج و رسی از آنِ فقهای اهل سنت بوده است. مردم، با توجه به فتوای راج و رسی از ائمه اطهار (عج)

سوال ی کرده اند و آن بزرگواران پاسخ ی گفند. ایشان، مراجعه به فاوای اهل سنت را از مقدمات فتوا ی
دانسند; از ان روی، ی فرمودند:

توجه به روایات و فاوی اهل سنت، شوه قدمای ما بوده است. قدمای ما نه نها به مسائل خلاف توجه ی
کردند که حفظ آن را نز لازم ی شمردند. لذا قدمای ما مسائل خلاف را حفظ بودند. روی همن باور بود که

مرحوم بروجردی به کاب خلاف شخ طوسی حاشیه زدند و آن را چاپ کردند. پس از ایشان، ان سنت حسنه،
یعنی رجوع به کتب قدما، فاوای و روایات اهل سنت مرسوم شد. حوزه علمیه قم، در ان بُعد یشاز بود. نجف

نز به روی از حوزه قم، به ان مسأله توجه کرد.
حضرت آیت اللّه بروجردی، در ان امر خود را مبکر نی دانست و اشاره ی کرد: روش قدمای از فقهای ما بر ان

بوده است. به عنوان نمونه از سیدمرتضی، شخ طوسی و… یاد ی کرد که آنان، آراء و نظرات گوناگون و دلائل
علمای اهل سنت را در کتب فقی خود نقل و آن چه را مخالف ی دانسند، نقد ی کردند.) 36



پس روشن شد، که سخن اساد در رجوع نکردن حوزویان به منابع روای اهل سنت، بیش تر، شاید، ناظر به حوزه
معاصر و آن هم به شماری از کسانی جز رهروان راه و تفکر آیت اللّه بروجردی، است وگرنه آموزش دیدگان مکتب
آیت اللّه بروجردی، جدای از مسأله قریب و ألیف بن مسلمانان، برای استفاده و شناسای شأن صدور روایات

ائمه (ع) و فاوای یشینیان، به منابع روای و فتوای دیگر مذاهب رجوع کرده و ی کنند.
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